
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 مدرسه تابستانه دارالعلم 

 مدرسه فقه واصول 

لمسلمین 
 حمید درایتیحجت الاسلام و ا

کام مباح   منطقة الفراغیعت )رابطه قلمرو شر  و عدم خلو واقعه از حکم(، فلسفه اح

 جلسه اول  - 1404تیر  31م، چهارروز 

 فهرست 
 2 ........................................................................................................................................... مقدمه 

 2 ........................................................................................................................ مباحث یساختار کل

 2 ............................................................................................................... منطقة الفراغ  هینظر خچهیتار

 3 ................................................................................................ منطقة الفراغ ه ینظر لیابهامات و لزوم تکم

 3 ......................................................................................... صدر دیشه دگاهی از د منطقة الفراغ تیو ماه فیتعر

 4 ........................................................................................... منطقة الفراغوضع شده در  نیقوان یهایژگیو

 4 ................................................................................................. صدر  دیشه هیالامر« در نظر  یمفهوم »اول

 5 ................................................................................................................. منطقة الفراغ اباحه در  گاهیجا

 6 ............................................................................................................................ منطقة الفراغگستره 

 8 ........................................................................................ د یجاو نیدر د ییا ی: پو منطقة الفراغ هیخاستگاه نظر

 8 ............................................................................................... ازتیموات و قاعده ح یاراض یایمثال: اح

 9 ............................................................................................................... ازت یمثال با قاعده ح لیتکم

 9 ............................................................................................................ ی با عنوان ثانو  منطقة الفراغ زیتما

 10 ................................................................................................................... با تزاحم منطقة الفراغ زیتما

 11 ............................................................................................... منطقة الفراغ  هیچالش با مفهوم اباحه در نظر

 11 ................................................................................................................................. اقسام اباحه

 14 ...................................................................................................... دفع شبهه »عدم خلو واقعه از حکم«



 حمید درایتیحجت الاسلام و المسلمین  

2 

 

 

 مقدمه

  الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد )صلی الله علیه و آله(   . بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین

 الطیبین الطاهرین المعصومین و آله  

در خدمت شما دوستان عزیز باشم. این نظریه به عنوان    «منطقة الفراغنظریه  »من بناست چند جلسه در موضوع  

 منظور ایشان از این نظریه و آثار و   شود وشناخته می  شهید سید محمدباقر صدر به نظرات 
ً
هدف این است که دقیقا

شود که هرچند در کلیات  بحث ارائه می ای از  شاکلۀ نتایج آن را مشخص کنیم. با توجه به محدودیت زمان جلسات، 

 . های جزئی دارداست، اما تفاوت دیگران شبیه به 

 ساختار کلی مباحث 

 : مباحث اصلی که در این جلسات بررسی خواهند شد، به شرح زیر است

نظریه   . 1 چیستی  و  الفراغماهیت  منظور    :منطقة  دقیق  درک  به  صدر ابتدا  شهید  الفراغ از    مرحوم    منطقة 

 خواهیم پرداخت. 

در فقه امامیه یا اهل   ا نظریات مشابهی شود که آیبررسی می  با نظریات مشابه:   منطقة الفراغتشابه و تفاوت  . 2

 سنت دارد یا خیر، و نقاط اشتراک و افتراق آن با سایر نظریات تبیین خواهد شد. 

ها  تواند مبادی کلامی، اصولی، و فقهی داشته باشد که به آن این نظریه می   :منطقة الفراغمبادی نظریه   . 3

 اشاره خواهد شد. 

چالش  . 4 و  منطقادله  نظریه  استدلال   الفراغ:   ةهای  نظریه،  ماهیت  شناخت  از  و  پس  صدر  شهید  های 

 گیرد.های پیش روی این نظریه مورد بررسی قرار می چالش 

در این بخش، به تأثیرات این نظریه در فقه و فقاهت خواهیم پرداخت و    :منطقة الفراغآثار و نتایج نظریه   . 5

اگر آثار چشم گیری ندارد، معطل آن نشویم اما اگر    میزان اهمیت آن برای نقد و اثبات مشخص خواهد شد.

گیر است، مناسب است که بر این نظریه وقت گذاشته شود و به فروع و مبانی و مبادی و ادله  آثار آن چشم 

 آن پرداخته شود. 

 گیرد.مورد بحث قرار می  منطقة الفراغها و چگونگی کشف در نهایت، راه  :منطقة الفراغهای شناسایی راه . 6

تواند مسائل فرعی دیگری نیز در بر داشته باشد، اما به دلیل محدودیت زمان،  لازم به ذکر است که این نظریه می 

 پردازیم. تنها به مباحث اصلی آن می 

 منطقة الفراغ تاریخچه نظریه 

  منطقة الفراغ نظریه ، لازم است به تاریخچه آن اشاره کنیم. آیا  منطقة الفراغ پیش از ورود به ماهیت و چیستی نظریه 

است یا پیش از ایشان نیز مطرح بوده؟ به عبارت دیگر، آیا ایشان مبدع این نظریه هستند    مرحوم صدراز ابتکارات  
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بررسی تاریخچه یک نظریه به درک سیر تحول و تطور  تواند یک بحث مستقل باشد و  تاریخچه میکننده آن؟  یا تکمیل 

 کنم.ای می اما چون فرصت ندارم، فقط به آن اشاره   کند.آن کمک می 

الفراغنظریه   از    منطقة  نظر می   مرحوم صدر پیش  به  بوده است.  را تکمیل    شهید صدررسد  نیز مطرح  این نظریه 

 به نظر من اند و کرده
ً
سخن گفته، علامه حلی   منطقة الفراغاولین کسی که در فقه شیعه از مبدع آن نیستند. ظاهرا

این خصوص خام  بوده است.  از ایشان،    است  البته فرمایش ایشان در  ابعاد فکری آن کاملًا روشن نیست. پس  و 

«. با  منطقة الفراغ تر مطرح کرده است، هرچند نه با نام »در کتاب خود این نظریه را به صورتی مفصل  مرحوم نائینی

 در کلام شهید صدر با نام »ای  به وضوح روشن است که ایشان از همین نظریه   مطالعه کلام مرحوم نائینی
ً
منطقة  بعدا

شده  شناخته   اسم اند، اما با این  د. دیگران نیز در کلماتشان به این مسئله پرداختهکن می  صحبت « شناخته شد،  الفراغ

 نیست. 

  قرضاوی« در کلام افرادی مانند  منطقه العفو نیز این نظریه تا حدی مطرح بوده و گاهی با تعبیر »  اهل سنت در میان  

هایی از این نظریه در کلمات گذشتگان از فقهای امامیه و اهل سنت وجود داشته  بنابراین، رگه  . بررسی شده است

شود و تمرکز ما نیز فعلًا بر کلام ایشان است. البته مطالعه  شناخته می  شهید صدراست، اما با این نام بیشتر در کلام  

 تفصیلی تاریخچه این نظریه ضرورت دارد. 

 منطقة الفراغ ابهامات و لزوم تکمیل نظریه 

برخی از ابعاد این نظریه، نه در کلام شهید صدر و نه در  ای که در همین ابتدا باید تذکر داده شود این است که نکته

هایی دارد و برخی از  به عبارت دیگر، این نظریه همچنان پرسش  نشده است.   منقحکلام شاگردان ایشان به درستی 

 دهیم. موارد را بر اساس کلمات شهید صدر و سایر متون به ایشان نسبت می 

همچنان نقاط مبهمی در آن وجود دارد    این است؛ اما  منطقة الفراغگوییم مراد آقای صدر از نظریه  یعنی مجموعا می 

 به کلام 
ً
محدود کنیم، این ابهامات    شهید صدر که نیازمند کار و تکمیل بیشتر است. اگر بخواهیم این نظریه را صرفا

 مشخص نیست منظور ایشان از برخی موارد چیست. البته می 
ً
توانیم خودمان به رفع این ابهامات  پابرجاست و دقیقا

نقاط  تر دست یابیم. اما در صورت استناد مستقیم به کلام ایشان، هنوز  و تکمیل نظریه بپردازیم تا به یک نظریه پخته 

و   به سایر دیدگاه ابهامی وجود دارد  اتکا  با  ابهامات موجود در  باید  به رفع  ایشان  الفراغ نظریه  ها و کلمات    منطقة 

 پرداخت. لازم است تأکید کنم که در برخی موارد، کلام ایشان صراحت ندارد. 

اند. ایشان برای استخراج نظام اقتصادی اسلام به مبانی و  مطرح کرده   اقتصادنااین نظریه را در کتاب    شهید صدر

  یکی از آن   منطقة الفراغ نظریه  اند که  مبادی مختلفی تمسک جسته
ً
هاست. استنادات ما از نظریه ایشان نیز عمدتا

 . کردندبیان   اقتصادنا گردد که در کتاب به همان فرمایشاتی بازمی 

 از دیدگاه شهید صدر  منطقة الفراغتعریف و ماهیت 

گذار دین در آن به تشریع  ای وجود دارد که شارع و قانون معتقدند که در شریعت اسلام، گستره و محدوده   شهید صدر

 قانون که در بخش قانون نپرداخته است. درحالی
ً
ای از  محدوده اما  گذاری کرده،  هایی از شریعت، شارع مستقیما
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تدوین قانون را در این منطقه به   وضع و شریعت هست که شارع خود به طور مستقیم در آن قانون وضع نکرده، بلکه

با توجه  ای ولایت داده شده است و این افرادی که ولی امر و اولی الامر هستند،  به عده   ولی امر واگذار کرده است.

که در این حوزه    این اجازه و تکلیف به او داده شدهها، امکانات، و اختیاراتی که شارع برای او قرار داده،  به ظرفیت 

 کند. یاد می منطقة الفراغ از این مسئله با عنوان  شهید صدر قانون تدوین کند.  

 قانون   ای است که بنابراین، شریعت دارای گستره
ً
بخشی دیگر را  و    گذاری کرده است بخشی از آن را شارع مستقیما

 کنند. قانون   منطقه وضعدر آن  ی را در نظر گرفته کهمر لاولی ااگذاری نکرده، اما شارع خود قانون 

  که خالی از حکم است و   گستره خالی شریعتکنند؛ یعنی تعبیر می  منطقة الفراغ ایشان از این بخش دوم به عنوان 

 قانون وضع کند. گستره تواند در آن ولی امر می 

 منطقة الفراغ های قوانین وضع شده در ویژگی 

  ی گذاری داده است، دارای خصوصیاتاختیار قانون   مر لاولی ااای که شارع خود در آن قانون وضع نکرده و به  گستره

یعنی دو    به جعل و وضع قانون بپردازد.  مصالح عمومی مردم و    اهداف کلی شریعت باید بر اساس    مر لاولی اا.  است 

چیز کلی را باید در نظر بگیرد. اولا بر اساس اهداف کلی شریعت و دوما بر اساس مصالح عمومی مردم باید جعل  

ولی  به همان دلیلی که    شود، جاوید و ابدی نیست. تدوین و وضع می   منطقة الفراغ قانونی که در  قانون کنند. طبیعتا  

ولی امر دومی  قانونی را وضع کند،    ولی امریاگر یک  کما اینکه    تواند آن را نسخ کند. اول قانون را وضع کرده، می  امر

کنیم خصوصیتش این است  می  منطقة الفراغاین گستره شریعت که از آن تعبیر به    تواند آن قانون را نسخ کند.می

قانون ابدی  به همین دلیل، در این حوزه    ها را دارد. قابلیت تدوین قانون بر اساس مختصات و ظروف متغیر انسان که  

است    اولی الامرتوان قانون تدوین یا نسخ کرد. البته این اختیار تنها برای  و متناسب با شرایط، می   و جاویدی نداریم 

 کند. تعبیر می  منطقة الفراغاز این حالت به عنوان   شهید صدرو نه هر فردی. 

 در نظریه شهید صدر  «اولی الامر»مفهوم 

ی که ولایت امر  ب امامئ نا و در عصر غیبت،    گانه )علیهم السلام( ائمه دوازده گرفته تا    پیامبر اکرم )ص( از    اولی الامر

 شود. را شامل می  دارد

 دو شأن قائل است:  پیامبر اکرم )ص( برای   شهید صدر

ثابت وضع کرده، پیامبر )ص( به ابلاغ آن  در محدوده  شأن ابلاغ شریعت: . 1 هایی که خداوند متعال قانون 

 پردازد. می

که قانون مستقیم از شارع تدوین نشده است، پیامبر    منطقة الفراغ در محدوده و گستره    مر:لاولی ااشأن   . 2

 نماید. کند، بلکه وضع قانون میپردازد. در اینجا ایشان تبلیغ شریعت نمی )ص( به تدوین قانون می 

ممکن است توسط حضرت امیر )ع( یا امام بعدی نسخ  کند ممکن است  پیغمبر با تمام عظمتش که تدوین قانون می 

این است که قانون جاوید نیست. ذاتش این است که بر اساس نیاز مردم و    منطقة الفراغزیرا ذات قانون در    شود
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نباید به قوانین وضع شده در    ،مصالح جامعه است چون ذاتش این است ، وصف ابدیت و  منطقة الفراغبنابراین، 

 این قوانین قابل تغییر هستند. برچسب ابدی ندارد و به همین دلیل جاودانگی داد.  

 منطقة الفراغ جایگاه اباحه در 

تا اینجای بحث که اقای صدر گفتند، قبل از ایشان نیز بیان شده است. فقط یک نکته اقای صدر اینجا مطرح می  

اینکه خداوند    نیز ندارد؟  اباحهشود این است که آیا این گستره خالی از قانون حتی حکم  سوالی که مطرح می کند و  

ای قانون تدوین نکرده است یعنی حتی اباحه نیز تدوین نکرده است؟ اگر نکرده باشد بحث عدم خلو واقعه  در حوزه 

یعنی    اصل در همه اشیاء، اباحه است.کند که خیر، ما معتقدیم که  تصریح می  شهید صدر  شود؟از حکم چه می 

اصل اباحه در همه اشیاء جاری است و اصل حذر  اقدام و ارتکاب فعل در این گستره خالی از قانون، مباح است، زیرا  

شود که ایشان  خواستید به شهیدصدر اشکال کنید که عدم خلو واقعه از حکم چه می شاید می   )ممنوعیت( نیست. 

خواهم بگویم قانونی برای ذات اولیه این اشیاء وضع  من می  اند اباحه وجود دارد چون اصل در همه اشیاء است. گفته

 کنند.  و تدوین نشده است بلکه اولی الامر قانون وضع می 

در    اصالة الاباحه این اباحه، همان    آیا شود که مقصود شما از اصالة الاباحه چیست؟  اینجا سوال دومی مطرح می

گانه احکام تکلیفی )واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح( به معنای  از اقسام پنج   اباحهاین    ؟است  اصالة الحذربرابر  

 یک    اصالة الاباحهمصطلح آن نیست.  
ً
اینجا عمدتا منطقة بنابراین،    و مجعول شرعی نیست.   است  حکم عقلیدر 

 ارتکاب آن مباح است  تهی است.  حکم شرعی مستقیم با وجود مباح بودن ارتکاب افعال در آن، همچنان از   الفراغ

 قبل از تشریع   اصالة الحذر در برابر    اصالة الاباحه این  
ً
  منطقة الفراغ نظریه  و با    است  )که یک اصل عقلی است( عموما

از ناحیه شارع نرسیده باشد،  رسد. به عبارت دیگر، عقل حکم می سازگارتر به نظر می  کند که هر چیزی که نهی 

 نسبت به این محدوده تشریع داشته باشند، این همان    اولی الامرارتکابش مباح است. از آنجا که  
ً
قرار است بعدا

 قبل از تشریع است.  اصالة الاباحه 

، نه  که از احکام خمسه است   منظورشان از اباحه، همین اباحه شرعی است  شهید صدر ای معتقدند که  البته عده 

 اصالة الاباحه. ایشان خودشان بر اساس حق الطاعه معتقدند که حتی احتمال 
ً
آورد، اما  ، تنجیز میتکلیف  صرفا

  اباحه تشریعیدر اینجا،    اباحهمنظورشان از    شهید صدر برخی معتقدند که     پذیرند.برائت شرعی را بر اساس ادله می

قرار دارد.    « رفع مالا یعلمون »یا    « کل شیء حلال »یا    « کل شیء مطلق»ای که بر مبنای قواعدی همچون  است؛ اباحه 

اباحه است تا قبل از تشریع    ای که در برابر حذر است. اباحهاز نظر شرعی مباح است، نه    منطقة الفراغ به این معنا که  

 قانون. 

توان  کلام ایشان نیست(، می   درارائه دهیم )هرچند این تعبیر    شهید صدراگر بخواهیم تعبیری شخصی از دیدگاه  

گفت که شارع برای این گستره، یک دوران انتظار برای جعل قانون در نظر گرفته است. در این دوران انتظار، ارتکاب  

به تدوین قانون بپردازد.   ولی امر، اباحه دوران انتظار است تا زمانی که اباحهمباح است. این   منطقة الفراغافعال در 
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اند  ای نیز گفتهعده   رود و تابع قانون جدید خواهد بود. ، دیگر این اباحه اولیه از بین میولی امر با تدوین قانون توسط  

 منظور شهیدصدر این است. 

  اباحه تشریعی اند یا  )که یک اصل عقلی است( را مدنظر داشته  اباحه در برابر حذرآیا  شهید صدر البته این نکته که  

،  و چیزی را نسبت داد  ای برداشت کردتوان به گونه را، همچنان محل سؤال است. با این حال، از کلمات ایشان می

 کنند.را مطرح می  اباحه تشریعیطور که برخی دیگر معتقدند ایشان همان 

 منطقة الفراغ گستره 

را در آن مطرح کرده، معتقد است که    منطقة الفراغ که نظریه    اقتصادنادر کتاب    شهید صدرنکته دیگر این است که 

  )حرمت(   شارع نه حکم الزامی به انجام )وجوب( و نه حکم الزامی به ترک ای تعلق دارد که  به آن گستره   منطقة الفراغ

همواره    منطقة الفراغ این بدان معناست که  پس    اند. اما ایشان از استحباب و کراهت بحثی نکرده  صادر کرده است. 

 . شود که هیچ حکم الزامی در آن وجود نداردای مربوط می به حوزه 

مباح  تواند شامل  است که می  ای منطقه  ، کل منطقة الفراغ از    شهید صدر بر این اساس، برخی معتقدند که منظور  

باشد. بنابراین، ممکن است در مواردی که دلیلی بر استحباب یا کراهت    شرعی، مستحب شرعی و مکروه شرعی 

جایی است   منطقة الفراغ محسوب شود، زیرا تصریح ایشان این است که  منطقة الفراغ وجود دارد نیز، همچنان جزو  

 که شارع حکم الزامی به انجام یا ترک صادر نکرده است. 

 به عنوان حوزه حقوقی  منطقة الفراغ تفسیر دوم: 

را خود در    منطقة الفراغ، حوزه  شهید صدر کند که  تفسیر دومی نیز در این خصوص وجود دارد. این تفسیر بیان می

کرده تعریف  مشخصی  و  معین  حوزه  بعد  نیست.  کراهت  و  استحباب  حوزه  حوزه،  این  اصلًا  که  معنا  این  به  اند. 

توان به راحتی از استحباب  ، نمی معاملاتشود. در حالی که در حوزه  مربوط می   عباداتاستحباب و کراهت بیشتر به  

پول گرفتن  » یا    «پول دادن به آقا مستحب است »توان گفت  و کراهت به معنای فقهی آن سخن گفت. برای مثال، نمی 

 بحثی به نام استحباب و کراهت وجود ندارد.حقوقبه معنای حقوقی. در حوزه    «از آقا مکروه است 
ً
وقتی    ، اساسا

 گذار چیزی به اسم مستحب و مکروه ندارد. کنید، قانون قانون تدوین می 

ای که  اند که حوزه به این دلیل از استحباب و کراهت در اینجا سخن نگفته   شهید صدر گوید که  این تفسیر دوم می 

برای   الفراغایشان  قانون   حوزه حقوقی   تاند، در حقیقدر نظر گرفته   منطقة  آن  باید در  گذاری شود. در  است که 

و به لحاظ ثواب و    عیات استگذاری، احکام مستحب و مکروه وجود ندارد. استحباب و کراهت در حوزه شر قانون 

مکروه  »یا   « مستحب است که این حق آقا باشد»توانیم بگوییم  کند، نه به لحاظ حقوقی. ما نمی عقاب معنا پیدا می 

، اما این  «این معامله مکروه است »یا    « این معامله مستحب است» توانیم بگوییم  بله، می   « است که این حق آقا باشد.

 نیز به لحاظ ثواب و عقاب است، نه به لحاظ رابطه حقوقی. 

اند و در رابطه حقوقی استحباب  بوده  رابطه حقوقیچون ناظر به    شهید صدر بنابراین، این تفسیر دوم معتقد است که  

اند. وگرنه منظور ایشان این نبوده که در همان جاهایی که ما استحباب ثابت  و کراهت معنا ندارد، اینگونه سخن گفته 
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ها نکاتی  این   منظور ایشان این نبوده است.   تواند در آنجا قانون وضع کند. می   ولی امر از سوی شارع هم داریم، باز  

 هستند که در کلام ایشان شفاف نیستند و به همین دلیل تفاسیر متعددی از آن ارائه شده است. 

را از حیث    منطقة الفراغگستره  انجام داده، این است که علاوه بر مطرح کردن این نظریه،    شهید صدر کار اساسی که  

خود )یعنی غیر از    روابط اجتماعی ها در  فرمایند که انسان ایشان می   شریعت به صورت مشخص تعریف کرده است. 

 رابطه خود با خدا و غیر از رابطه خود با خویشتن(، دو مدل رابطه دارند: 

 نوعان رابطه با هم  . 1

 رابطه با طبیعت  . 2

  منطقة الفراغ ای است که دارای قواعد ثابت است و جزو  نوعانش، رابطهرابطه انسان با هم معتقد است که    شهید صدر 

را    نیست. رابطه می  ناپذیریتحول ایشان دلیل این امر  رابطه،  این نوع  دانند. منظور ایشان این نیست که در این 

 ای هستم(.. )دقت کنید اینجا در حال پاسخ به شبهه کنیم، اما این مسائل فراوان نیستندپیدا نمی   مستحدثمسائل  

ها حداقل است و  هستند، به طوری که پایداری در آن  متحول و متطورکنند که برخی روابط به کلی  ایشان بیان می 

رابطه انسان با همنوعان  ها پایداری است.  برخی روابط اصل در آن اما    قراری و عدم ثبات است.ها بی اصل در آن 

ها  میان انسان  حقوق متقابلو   مالکیت از گذشته دور تا به امروز، مفاهیمی مانند  ای ثابت و پایدار است. خود، رابطه

. ایشان بر این باورند که این حوزه و گستره از شریعت،  و تحول و تطور ندارند  دارند   ثباتوجود داشته و این روابط  

تواند برای این رابطه، قواعد ثابت و پایداری وضع کند و  می  دین جاوید رابطه ثابت است و  نیست؛ زیرا   منطقة الفراغ

 ثابت باشد.   ، رابطه ایتواند نیازی به تغییر روزمره این قواعد نیست. این رابطه می 

انسان از آغاز پیدایش تا به امروز و در آینده، همواره    ای متطور و تغییرپذیر است.رابطه انسان با طبیعت، رابطهاما  

بردن و استخدام طبیعت به نفع خود بوده است و این رابطه روز به روز در حال تغییر  در حال تسخیر، استفاده، دست 

 است.   تحول و تطوراست. خصوصیت این رابطه، 

ای که هر  گستره داند. دلیل ایشان این است که  می   منطقة الفراغاین گستره )رابطه انسان با طبیعت( را    شهید صدر

گذار نیست، بلکه از  این مشکل از ناحیه قانون  روز در حال تغییر و تحول است، قابلیت پذیرش قواعد ثابت را ندارد.

توانند با  نوع رابطه ناپایداری است که وجود دارد. اگر قرار باشد قوانین در این حوزه جاوید و همیشگی باشند، نمی 

اتفاقا اگر این قانون بخواهد جاوید و مخلد باشد، خصوصیتش این    یک گزاره ثابت نیازهای هر زمانی را تأمین کنند. 

فردا چیز دیگری  گزاره ثابت ممکن است امروز مصلحت باشد، اما فردا و پس  است که قانون ثابت نداشته باشد چون 

 اقتضا کند. 

 در همین رابطه   منطقة الفراغمعتقد است که    شهید صدربنابراین،  
ً
ای قرار دارد که انسان با طبیعت  در دین، دقیقا

 پایدار است. دارد، در حالی که  
ً
کنند که اگرچه در رابطه با  ایشان تأکید می   رابطه انسان با همنوعان خود، ماهیتا

قراری، تطور، یا  همنوعان، مسائل مستحدثه ممکن است پیش آید، اما این موارد نادرند و اقتضای این رابطه، بی 

تحول نیست؛ بلکه اقتضای آن پایداری است. ممکن است مصادیق تغییر کنند )مثلًا چیزی که قبلًا مالیت نداشت،  

مثلا    آورد.دهد و تنها مصادیق جدیدی را به وجود می اکنون دارد(، اما این تغییر مصادیق، قاعده کلی را تغییر نمی
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تغییر نمی  افراد محترم است  تغییر  قاعده مال  را  رابطه  اینکه به لحاظ مصداق چه چیزهایی مال هستند،  کند اما 

 ، ما شاهد تحول و تطور مداوم هستیم.رابطه با طبیعتاما در   دهد بلکه مصادیق جدید است.نمی 

 : پویایی در دین جاویدمنطقة الفراغاستگاه نظریه خ

بپردازم، اما به دلیل محدودیت زمان، این بحث را مطرح    منطقة الفراغاستگاه نظریه  خ من دوست داشتم ابتدا به  

می متوجه  مباحث  لابلای  در  حال،  این  با  مینکردم.  اشاره  نیز  خواستگاه  به  که  و  شود.  شوید  جاوید  دین  یک 

بینی هرگز  این پیش   بینی برای روابط متطور را داشته باشد.تواند پاسخگو باشد که توانایی پیش همیشگی، زمانی می 

قاعده پویای دین، این است  است.   قواعد پویاتواند با یک گزاره ثابت یا قاعده ایستا صورت گیرد؛ بلکه نیازمند نمی 

 داند. می  منطقة الفراغ این همان  شهید صدر  مر اختیار تدوین قانون را بدهد. لاولی ااکه به  

 مثال: احیای اراضی موات و قاعده حیازت

در فقه ما اجماع وجود دارد که اراضی موات ملک امام  دهد:شهید صدر مثالی را برای توضیح نظریه خود ارائه می 

 فهي له  امن احی »گویند:  هستند و در اختیار ایشان قرار دارند. از سوی دیگر، روایاتی داریم که می 
ً
)هر کس    « ارضا

 زمین مواتی را احیا کند، آن زمین مال اوست(. 

همانطور    است.  منطقة الفراغ قاعده احیای زمین موات، در حقیقت تشریع ولی امر در  خواهد بگوید که  می   ایشان 

است؛ یعنی زنده کردن یک زمین. این رابطه انسان    رابطه ما با طبیعتمربوط به    احیای مواتکه قبلًا عرض کردیم،  

 ای متطور است. با طبیعت، رابطه 

دهند که در زمان پیامبر )ص( و با ابزار و وسایل آن دوره، توانایی یک فرد برای احیای زمین و  ایشان توضیح می 

چون ابزار    توانست مساحت زیادی را تملک کندکرد، نمی تملک آن بسیار محدود بود. فرد هر چقدر هم تلاش می 

 فهي له». اما اگر همین قاعده  احیای زمین زیاد نبوده است
ً
را امروز نیز به همان شکل در نظر بگیریم،    « من احیا ارضا

ها را به تملک خود  با توجه به ابزارهای نوین، فردی که ابزار و سرمایه لازم را دارد، ممکن است حجم عظیمی از زمین

اجازه بدهید    اینکه  سازگار نیست.  «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء » که فرموده است:    مقاصد شارعدرآورد. این امر با  

شخصی بخش عظیمی از ثروت را تملک کند و در اختیار خودش بگیرد و انحصارا از منافعش استفاده کند، با اهداف  

 شریعت سازگار نیست. 

هر کس زمین را آباد کرد، آن زمین مال او  » در گذشته، هدف از این حکم، تشویق مردم به عمران و آبادی بود؛ یعنی 

تواند حجم بسیار  توان به همان شکل عمل کرد، زیرا یک ثروتمند با ابزارهای نوین می اما امروز دیگر نمی   .« باشد

 برای خود بردارد، که این به نفع عامه مردم نیست. زیادی از زمین
ً
 ها را تملک کرده و منافع آن را منحصرا

منطقة  حکمی در    اما  داند. این روایت که از پیامبر )ص( و ائمه )ع( رسیدهمی  منطقة الفراغاین وضعیت را    شهید صدر

قابل  خصوصیتشان این است که    منطقة الفراغ تشریعات  و تشریعی در این حوزه است. همانطور که گفته شد،    الفراغ

، حتی اگر از زبان پیامبر )ص( یا امام )ع( صادر شده باشند. زیرا این قانون، قانون  نسخ هستند و جاوید نیستند
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حق وضع آن را داشته است. سپس ولی امر بعدی ممکن است    ولی امر جاوید خداوند نبوده، بلکه قانونی بوده که  

 کند و از آن صرف نظر کند. احساس کند که مصالح امروز، بقای آن قانون را اقتضا نمی 

 تکمیل مثال با قاعده حیازت

های حقوقی پذیرفته  در فقه ما و بسیاری از نظام   قاعده حیازت   گونه تکمیل کنم.خواهم مثال ایشان را این من می 

نباید پذیرفته شود چون معتقدند که    قاعده حیازت گویند  الملل، می شده است. اما امروز در بخشی از حقوق بین 

 یافته تمام دنیا را تحت سیطره خود درآورند.شود کشورهای توسعه باعث می  قاعده حیازت 

رسد،  کس نباید بتواند مالک کرات دیگر شود. زیرا اولین کسی که به ماه می گویند هیچ به عنوان مثال، اکنون می 

قاعده  توان به  امروز دیگر نمی   !«من حیازت کردم و ماه مال من شد، و دیگر کسی حق ورود ندارد»تواند بگوید  می

ملتزم بودیم،    قاعده حیازت ملتزم بود. اگر ملتزم باشیم، اوضاع بسیار خراب خواهد شد. بله، روزگاری ما به    حیازت 

در حالی که منابع بسیار غنی در کف    ، توانیم بگوییم کسی به کف اقیانوس رفت و گفت مال من شداما امروز نمی 

 ها وجود دارد. ها داریم. به همین دلیل، اکنون در حقوق دریاها، نظام جامع مشترکی برای کف اقیانوس اقیانوس 

کس  هایی است که هیچ مطرح شده است. این مفهوم شامل محدوده  « میراث مشترک بشریت»امروزه مفهومی به نام  

را بپذیریم، چرا که در این صورت، تنها    قاعده حیازت توانیم  تواند به تنهایی آن را تملک کند. در اینجا دیگر نمی نمی 

 مانند. آورند و بقیه از همه چیز محروم می یافته تمام کره زمین و منابع آن را به تصرف خود درمی کشورهای توسعه 

توانستند حیازت کنند؟ اما  ، زیرا مردم چقدر می قاعده حیازتگفتیم  هستند. روزی می   روابط متطور ها همان  این 

توانیم این را بگوییم. اکنون معاهده قطب جنوبگان، معاهده کرات، میراث مشترک بشریت، دریاهای  امروز دیگر نمی 

تواند آنها را تملک کند و  کس نمیگویند هیچ ها را داریم که میآزاد در حقوق دریاها، و منابع مشترک کف اقیانوس 

 باید برای همه باشد. 

ی نقص شریعت  نامد. ممکن است کسی بگوید این نشانهمی   رابطه متطور آن را    شهید صدراین همان چیزی است که  

دانند. یعنی شریعتی که متوجه است برخی موضوعات در حال  می   کمال شریعتاست، اما ایشان برعکس، آن را  

کرده است. این    بینیپیشتغییر و تحول هستند و هر روز اقتضای قاعده خاصی را دارند، از ابتدا برای این وضعیت 

توان  وجود ندارد. حال، اگر گزاره ثابتی نباشد، می  گزاره ثابتیبینی چیست؟ این است که در این حوزه، هیچ  پیش

 گذاری کرد. ، قانون مر لاولی اابر اساس تشخیص  

 با عنوان ثانوی منطقة الفراغتمایز 

اند!  است که همه فقها گفته  عنوان ثانویآید این است که این که همان  پیش می   شهید صدرسؤالی که در اینجا برای  

الایام در فقه ما وجود داشته است.  است که از قدیم   حکم اولی و ثانوی( همان نظریه  منطقة الفراغاین نظریه شما ) 

من أحیا  »قاعده  . بله، امروز با توجه به اینکه مثلًا  عنوان ثانویداریم و یک    عنوان اولی گفتند ما یک  همه فقها می 

 
ً
 اجرایی نباشد.  ، کند که این قاعدهاقتضا می  عنوان ثانوی مصلحت ندارد، یک   «أرضا
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خواهم  نیست. خلط نکنید. من می   عنوان ثانویفرمایند: خیر، اصلًا حرف من  در پاسخ به این اشکال می  شهیدصدر 

خواهم بگویم یک حکم ثابت  . من نمی عنوان ثانوی شود، نه به  وضع می   عنوان اولی، قانون به  منطقة الفراغبگویم در  

ای  گویم از ابتدا این منطقه، منطقهایم و سپس اضطرار و ضرورت آن را تغییر داده است. من می الی یوم القیامه داشته 

جعل    عنوان اولی، به  مصالحدر دوران خودش بر اساس    ولی امریاست که یک قاعده و حکم ثابت نداشته و هر  

 کند.قانون می 

این است که هر فعل، رخداد،    حکم ثانوی نیست. چرا که نظریه  حکم ثانوی و  عنوان ثانوی پس نظریه ایشان، نظریه 

واقعه  ثانوی،  و  یا عناوین  و سپس اضطرار، ضرورت،  قیامت،  روز  تا  اولیه خود یک حکم دارد  و  به عنوان ذاتی  ای 

شود و حکم ثانوی،  کنند. در این حالت، حکم اولی تبدیل به حکم غیرفعال می اقتضای یک حکم دوم موقتی را می 

 گردد.حکم فعال. پس از رفع اضطرار، دوباره به حکم اولی بازمی 

  عنوان اولی ، به  منطقة الفراغدر    ولی امر خواهم بگویم  خواهم بگویم. من میگویند: من این را نمی می   شهید صدر 

گوید این  گذار می کند. معنای آن این است که وقتی تاریخ این قانون و قاعده برطرف شد )مثلًا قانون قانون وضع می 

شود؟ دیگر حکمی ندارد، نه اینکه به همان حکم اولی برگردد؛ اصلًا  سال چه می  ۲۰ساله است(، بعد از   ۲۰قانون 

 . کنیم نه عنوان ثانوی به عنوان اولی حکم می  منطقة الفراغما در  حکمی ندارد. 

 با تزاحم منطقة الفراغتمایز 

کنند، همانند تزاحم نیست که فقها  ی که ایشان مطرح می منطقة الفراغفرمایند که نظریه  شهید صدر همچنین می 

 اند. همیشه گفته

گویند در حوزه تشریع، شارع قوانینی را تشریع کرده  ما دو مرحله داریم: تشریع قانون و اجرای قانون. فقهای ما می

آید.  که با هم تضادی ندارند. اما در حوزه اجرای قانون، گاهی این قوانین با یکدیگر سازگار نیستند و تزاحم پیش می 

 .لیشود و مهم غیرفعمی  لیدر صورت تزاحم، باید چه کرد؟ یک اهم داریم و یک مهم. اهم فع

بله، این حکم اباحه داشت، اما با  »نیست که بگویید   تزاحم من، نظریه   منطقة الفراغ فرمایند: نظریه  می   شهید صدر 

گذاریم و مصلحت اهم  یک مصلحت اهم در تزاحم است؛ حالا که با مصلحت اهم در تزاحم است، اباحه را کنار می

 .«کنیم را عمل می 

تشریع  است، اما من در مقام    امتثال نیست، زیرا تزاحم مربوط به    تزاحم دهند: نظریه من اصلًا بحث  ایشان ادامه می

گویم در حوزه اقدام  کنم. من نمی کنم. من اصلًا در حوزه اقدام و امتثال بحث نمی دارم صحبت می  گذاری و قانون 

 اند و شما بیایید یکی را ترجیح دهید.و امتثال، دو مصلحت یا دو تکلیف با هم درگیر شده 

را از    اهم تواند  می   ولی امرتواند حکم کند، در حقیقت  که می  ولی امرگویند  ای میباز هم، در اینجا دقت کنید: عده 

حکم    مهم  یعنی  امرتشخیص دهد.  تعیین    ولی  سطح  به  داده   مهم از    اهم را  گفتهتنزل  و  تزاحم،  اند  زمان  در  اند 

 . است ولی امر تشخیص با 
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دارد. پس اصلًا    تشریعدارد، حق    گذاری قانون حق    ولی امر گویم  گویم. من میگویند: من این را نمی می   شهید صدر 

نیز نیست. یعنی نباید آن را با مفاهیم موجود اشتباه گرفت و    عنوان ثانوینیست و بحث    تزاحم بحث ایشان، بحث  

تواند اصلًا قانون بگذارد،  می  ولی امر گویند: خیر،  هایی است که قبلًا وجود داشته. ایشان می گفت این همان نظریه 

های دیگر متفاوت است. ما معتقدیم  بگذارد و از این جهت ایشان معتقدند که این نظریه با نظریه   طبع اولیقانونی به  

 گذاری کنند. توانند در این حوزه قانون می  اولی الامر که 

 اجمالی از 
ً
 بود.  مرحوم صدر  منطقة الفراغنظریه این تقریبا

 منطقة الفراغچالش با مفهوم اباحه در نظریه 

گویید  طبق نظر شما این مباح شرعی بود و اباحه داشت. پس اگر می سوالی که همچنان مطرح است این است که  

از اباحه است پس حکم دوم، حکم عنوان دوم است. اگر همه محکوم به اباحه   حکم نداشت، منظور حکمی غیر 

شود حکم به عنوان دوم. عنوان دوم وجوب اطاعت است از  باشد و ولی امر قاعده دوم گذاشت، این قاعده دوم می 

که مصداق اطیعوا الرسول است. مصداق اطیعوا اولی الامر منکم است یعنی بازهم هرچه تلاش کردید،  باب این 

نتوانستید از عنوان ثانوی فرار کنید. مگر اینکه اقای صدر بگوید اصاله الاباحه در برابر اصاله الحذر است که در آن  

صورت اشکال  نفی نکرده است. در این صورت حکم شرعی نیست و حکم عقلی است. حکم عقلی که شارع آن را  

 وارد نیست. 

شهید  ایم. اما اگر  هستیم و هنوز به ادله اثبات آن نپرداخته  منطقة الفراغتا اینجا ما در حال تصویرسازی از نظریه  

کنند که مبتنی بر قواعدی مانند کل شیء مطلق یا رفع ما لا یعلمون است، در این صورت  ای را مطرح می اباحه   صدر

ورود کنیم تا مشخص    اباحه تری به بحث  فرمایش ایشان صحیح نخواهد بود. اینجاست که نیاز داریم به صورت جدی 

 با این مشکل روبروست یا خیر.  شهید صدر شود آیا نظریه 

 اقسام اباحه

 ما سه نوع اباحه داریم: 

این همان اباحه قبل از شریعت است که یک حکم عقلی است. عقل در    اباحه در برابر حذر )اباحه عقلی(: . 1

کند که آیا همه اشیاء ممنوع هستند مگر اینکه دلیلی بر اجازه باشد، یا همه اشیاء مجاز  اینجا سوال می 

  اصالة الاباحهای نیز قائل به  و عده   اصالة الحذرای قائل به  هستند مگر اینکه دلیلی بر ممنوعیت باشد؟ عده 

  لاحرجیت عقلی است که گاهی از آن با عنوان    اباحه عقلی اند. این یک حکم شرعی نیست و همان  شده 

 شود. تعبیر می

گانه تکلیفی است، مانند مباح بودن خوردن آب یا نگاه کردن  این اباحه یکی از احکام پنج  اباحه حکم اولی:  . 2

 به صحرا. 

گوید  دانیم و شارع می این اباحه در جایی است که ما حکم مولا را )مثلًا حرمت یا اباحه( نمی   اباحه ظاهریه: . 3

 رفع مالا یعلمون. این نیز یک اباحه است که به واسطه قواعد شرعی برای شناسایی حکم صادر شده است. 
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است و کدام یک    اقتضایی شود، این است که از این سه قسم اباحه، کدام یک  بحث دیگری که در اینجا مطرح می 

که به بحث ما ربطی   عنی الاخص اباحه بالم عنی الاعم و ؟ اباحه تقسیمات مختلفی دارد )مانند اباحه بالم لااقتضایی

است. البته در تعریف این دو نوع اباحه نیز    لااقتضاییهو    اقتضائیهندارد(، اما یکی از تقسیمات مهم آن، اباحه به  

 روشن شود:  شهید صدرپردازیم تا نظریه اختلاف نظر وجود دارد. در اینجا به دو تعریف کلی می 

اباحه لااقتضاییه است، در   از احکام خمسه( همیشه  اباحه  اباحه )قسم دوم، یعنی  مرحوم اصفهانی معتقدند که 

 حالی که اباحه ظاهریه، اباحه اقتضائیه است. 

ای است که در فعل و عمل، نه اقتضای مصلحت وجود دارد و نه اقتضای  فرمایند اباحه لااقتضاییه آن اباحه ایشان می 

ای نداشته باشد، این  اش، و اقتضای مصلحت یا مفسده مفسده. هر فعلی که نه مصلحت آن برتری یابد و نه مفسده 

اقتضای  می نه  اقتضای وجوب،  نه  آن،  است که در  این  اباحه لااقتضاییه  از  ایشان  اباحه لااقتضاییه. منظور  شود 

کدام از آن چهار حکم  حرمت، نه اقتضای استحباب و نه اقتضای کراهت وجود نداشته باشد. هرگاه اقتضای هیچ

 کند؟ اباحه. نباشد، مولا چه حکمی برای آن تدوین می 

همواره در فرضی است که هیچ اقتضایی برای چهار حکم دیگر نباشد. به همین دلیل، ایشان    اباحه گویند  ایشان می 

 باشد. اباحه اقتضائیهتواند  است و نمی اباحه لااقتضاییههمیشه  اباحه واقعیهمعتقدند که 

است.    اباحه ظاهریههمان    اباحه اقتضائیهگویند  کجاست؟ ایشان می  اباحه اقتضائیهفرمایند  می   مرحوم اصفهانی

دانید چیزی حرام است یا حلال، چه بسا آن چیز حرام باشد و  دهند در جایی که شما نمی چرا؟ ایشان توضیح می 

 مباح بودن آن مقتضی داشته است.  
ً
اصلًا اقتضای حرمت داشته باشد. اگر شارع در اینجا فرموده مباح است، حتما

  اباحه ظاهریه تواند بگوید کل شیء حلال. پس همواره در  نباشد، شارع نمی   مصلحت تسهیلاگر مصلحتی مانند  

نام   به  تسهیلباید مصلحتی  اباحه می   مصلحت  اقتضای  که  باشد  داشته  آن  وجود  به  دلیل  همین  به  اباحه  کند. 

 گوییم. می  اقتضائیه

فرمایند: مصلحت بود که مولا گفته مباح؟ )قسم دوم(، اصلًا نیازی به مصلحت نیست. ایشان می  اباحه واقعیهاما در  

دهند: چون نه ملاک وجوب  شود: پس چرا مولا گفته مباح؟ پاسخ می دهند: خیر، مصلحت نبود. سوال می پاسخ می 

اباحه  گویند در  داشت، نه ملاک حرمت، نه ملاک استحباب، و نه ملاک کراهت. مولا گفت مباح است. ایشان می 

 باید مصلحتی اقتضای اباحه بکند. زیرا اگر مصلحتی    اباحه ظاهریاصلًا ما مصلحت لازم نداریم، ولی در    واقعی
ً
حتما

 دهی، باید از آن اجتناب کنی. اقتضای اباحه نکند، ممکن است عقل بگوید وقتی احتمال حرمت می 

دانی خوردن چیزی مفسده دارد یا نخوردنش  زیرا یک طرف آن اباحه و یک طرف دیگرش حرمت است. وقتی نمی 

 مصلحتی به  ضرری ندارد، عقل می
ً
 عقل در آنجا ممکن است بگوید باید اجتناب کنی. پس حتما

ً
گوید نخور. اتفاقا

همواره    اباحه ظاهریه فرمایند  ایشان می   از این جهت  . است  عنوان تسهیل باید وجود داشته باشد تا مولا بگوید مباح

مطرح    «یه نهی د فکل شیء مطلق حتی یر »دله برائت، ذیل  ادر    مرحوم اصفهانی   مطالب را است. این    اباحه اقتضائیه

آنجا  می در  و  اقتضایی کنند  می   لااقتضایی و    اباحه  تعریف  و  تقسیم  از  را  منظور  که  معتقدند  ایشان  اباحه  کنند. 

 است.  اباحه ظاهریه،  اباحه اقتضایی است و   اباحه واقعیه  ،لااقتضایی 
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تواند اقتضایی باشد  در برابر این تعریف، تعریف دیگری وجود دارد که نظرش این است که حتی اباحه واقعیه نیز می 

 اباحه واقعیه، اباحه لااقتضاییه است، نظریه و می
ً
ای مردود است  تواند لااقتضایی باشد. یعنی اینکه بگوییم ضرورتا

تواند اقتضایی باشد. درست است که مولا در بعضی موارد به خاطر نبود هیچ ملاکی گفته  چون اباحه واقعی هم می

مباح، یعنی عدم ملاک سایر احکام خودش دلیلی بر جعل اباحه است. اما گاهی اوقات ممکن است همین رخصت  

خواسته شما راحت باشید و در سختی نباشید، گفته مباح  داشتن خودش مصلحتی داشته باشد و چون مولا می 

 است. 

را به عنوان    العنان بودن مطلق توانیم  هم می   اباحه واقعی اند که: خیر، ما در  اشکال کرده   مرحوم اصفهانی ای به  عده 

  ، العنان بودن خواهد بندگانش راحت باشند و گفته بروید استفاده کنید. این مطلق یک ملاک در نظر بگیریم. مولا می

 . خودش ملاک و اقتضا بوده است

تواند ملاک اباحه باشد. به این  نمی   اباحه واقعیهدر    العنان بودن مطلقگاه  فرمایند که هیچ می   مرحوم اصفهانیاما  

العنان بودن به تو گفتم راحت  گویند مولایی که گفته من به خاطر مطلق می   مرحوم اصفهانی نکته ایشان دقت کنید:  

از مطلق باش، می  برای من جتوانست غیر  نیز  را  بودن چیز دیگری  کند؟ خیر. چرا؟ چون هیچ ملاک    عل العنان 

تو  :  توانسته حکم را جلب کند که بگویددیگری وجود نداشته است. مولای من که بدون ملاک نمی من خواستم 

 العنان باشی، گفتم این بر تو مباح است. مطلق

گفت واجب است این کار را انجام دهم. خب مگر  کرد؟ میالعنان باشم، چه کار می خواست من مطلق اگر مولا نمی 

خواست به من بگوید حرام است این کار را بکنم. مگر ملاک حرمت  ملاک وجوب داشته که وجوب را جلب کند؟ می 

چیزی نداشته،  چیزی نداشته است. در فرضی که هیچخواست به من بگوید؟ فرض این است که هیچداشته که می

توانستی غیر از این  العنان بودنت گفتم بر تو مباح است؟ تو هیچ چیز دیگری نمی گویی من به خاطر مطلقچرا می 

 بگویی. زیرا فرض این است که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. 

می  واجب  باید  خب  داشته،  الزامی  مصلحت  این  که  کردیم  فرض  ما  حرام  اگر  باید  داشته،  مفسده  اگر  کردید. 

کدام از  ها را نداشتی، هیچ کدام از این کردید. خب اگر هیچ کردید. اگر ترجیح داشته، باید مستحب یا مکروه می می

 گفتی مباح. توانستی بگویی. فقط باید می ها را نمی آن 

که در حقیقت قسم    اباحه واقعیهارائه کردم، سوال این است: آیا    مرحوم اصفهانی با توجه به تعریفی که از فرمایش  

  
ً
 حکمی است که از سوی   حکم مجعول پنجم از احکام تکلیفی است، ضرورتا

ً
است؟ یعنی ما باید بگوییم اباحه حتما

  ؟ضرورتا  شارع جعل شده است

)به عنوان اباحه لااقتضایی و بدون مقتضی(    اباحه واقعیهدرباره    مرحوم اصفهانیبا توجه به تفسیری که از دیدگاه  

 حکم مجعول نیست. توان گفت که  ارائه شد، می 
ً
 قانونی به نام "اباحه"    اباحه ضرورتا

ً
به عبارت دیگر، شارع ضرورتا

یک از چهار حکم دیگر )وجوب، حرمت، استحباب، کراهت( وجود نداشته باشند،  کند. بلکه وقتی هیچوضع نمی 

نمی  شارع  حالتی،  چنین  در  است.  بودن  مباح  همان  هیچ نتیجه  وقتی  کند.  صادر  دیگری  حکم  از  توانست  یک 

 )مباح بودن( است.  العنان بودن مطلق های وجوب، حرمت، استحباب، یا کراهت وجود ندارد، نتیجه همان ملاک
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اباحه را اباحه لااقتضائی می از مرحوم اصفهانی دفاع کردم یعنی  اباحه حکم  پس اگر اینطور که من  دانیم، اصلا 

مجعول نیست یعنی شارع بگویید من یک قانونی به نام اباحه گذاشتم! نیازی به قانون گذاشتن نیست. وقتی نتوانید  

توانستید بگویید. وقتی  شود. وقتی گفتید مباح، چیز دیگری نمیهیچکدام از چهار حکم دیگر را بگذارید، اباحه می 

اش مطلق العنان بودن است. پس اباحه واقعیه ضرورتا حکم مجعول و تشریع نیست. اگر این  حکم نبود، نتیجه  4آن  

 شود.مطلب پذیرفته شود، مشکل کلام شهیدصدر نیز حل می 

گوییم  سخن می   اصالة الاباحه به عنوان حکم واقعیهگوییم، بلکه از  سخن نمی   اصالة الاباحه در برابر اصالة الحذر ما از  

 مجعول شرعی نیست
ً
به نام اباحه را جعل نکرده است،    یدیگر تشریع، تشریع  یعنی شارع در کنار چهار    که ضرورتا

 زیرا در آنجا اصلًا ملاکی برای جعل حکم وجود نداشته است. 

دانم که هیچ حکمی نداشته است و شارع هیچ  را همین جای خالی می   منطقة الفراغ فریند: من  می   شهید صدر 

تواند بر اساس اقتضائات زمان و مکان، در صورت وجود مصلحت،  می   مرلاولی ااقانونی در آن تدوین نکرده است. اما  

شود،  قانون وضع کند و جعل قانون نماید. در این صورت، دیگر نباید گفت این باعث تعارض می در همین جای خالی  

 نداریم. جا بلکه در حقیقت هیچ مشکلی در این 

 « عدم خلو واقعه از حکم »دفع شبهه 

اند که شارع  گفته  عدم خلو واقعه از حکم ای برای استدلال بر  ممکن است این سؤال در ذهن شما باشد که: عده 

 تواند مکلف را متحیر رها کند. نمی 

این شبهه می  شهید صدر به  پاسخ  نگفتم در  است،  حرام  نگفتم  است،  واجب  نگفتم  )شارع(  من  وقتی  فرمایند: 

دانی باید  مستحب است، نگفتم مکروه است، تو دیگر متحیر نیستی. چه تحیری داری؟ تحیر آنجایی است که نمی 

کدام از این چهار  وقتی من گفتم هیچ  ؟خوب است ترک کنی ؟خوب است انجام دهی ؟ باید ترک کنی ؟انجام دهی

 مورد نیست، تو چه تحیری داری؟" 

من گفتم نه واجب است، نه حرام است، نه مستحب است،   !ایم نداردمانده  م؟«ایم چه کنی ما مانده »گویی  اینکه می 

برایت   باید برایت جعل کنم؟ من آنجایی باید  نه مکروه. تحیرت کجاست؟ وقتی تو تحیر نداری، من چه چیزی را 

 ترک کنی، گاهی ترک کنی. اما  دانی چه کار کنی؛ نمی قانون جعل کنم که نمی 
ً
دانی انجام بدهی، ترک کنی، حتما

 تو که الان تحیر نداری، چه الزامی برای تشریع قانون وجود دارد؟

گوید: ای مکلفین، این را بدانید، این واقعه )آب خوردن( نه  یعنی وقتی شارع می   .به نکته دومی که اشاره کردم 

زِمه دارد، نه مصلحت راجحه دارد، نه مفسده راجحه دارد. خب حالا آیا بنده متحیر
ْ
زِمه دارد، نه مفسده مُل

ْ
  مصلحت مُل

خدا چه تکلیفی دارم برایت قانون بگذارم؟    ؟ خیر، متحیر نیست. چه تحیری داری؟ وقتی تو تحیر نداری، منِ است

خطایی وجود ندارد.    هدایت کردن یعنی چه؟ یعنی از خطا تو را بازدارم.کنم.    هدایت گذارم که تو را  من قانون می 

روی، نه در مسئله گیجی.  تو که گیج نیستی، نه به اشتباه می   هدایت کنم یعنی چه؟ یعنی از گیجی درت بیاورم.

 .نامم می  منطقة الفراغفرمایند: من اینجا را می  شهید صدر پس من چرا باید قانون بگذارم؟ 
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حوزه روابط  و    روابط انسانیخب، ممکن است بگوییم: آقای صدر، اگر اینطور باشد، پس آنجا که شما گفتید حوزه  

طبیعت خب  با  انسانی،  ما    روابط  که  گفت   مباحات هم  این  )البته  خوردیم.  مشکل  به  اینجا  کمی  گوها،  و داریم. 

را بخوانید، اینطور توضیح داده نشده است و ما از مجموع    شهید صدرگوهای فرضی هستند. شما فرمایش  و گفت

 دهیم.( چیزی را به ایشان نسبت می   ،هاحرف 

  شهید صدر گیرد.  را در بر می   مباحات واقعیهشود و همه  بسیار وسیع می   منطقة الفراغدایره  اگر اینطور باشد، پس  

فرمایند: بعضی از مباحات را شارع دوست دارد تا آخر دنیا مباح بمانند؛ یعنی اصلًا اباحه را به عنوان یک حکم  می

ها هستند که شارع دوست ندارد به عنوان یک حکم ثابت بمانند. از این  اما برخی اباحه   . ثابت در آن دوست دارد

 هستند.  منطقة الفراغ گویند همه مباحات، جهت، ایشان نمی 

منطقة  دارند و برخی چیزها را    وجوبدانند که در حال حاضر  می   منطقة الفراغهمانطور که ایشان برخی چیزها را  

  وجوب دارند. با توضیحاتی که من دادم، مسئله روشن شده است. آیا ممکن است جایی    حرمتدانند که  می   الفراغ

است. همانطور که    مر لاولی ااحکم  باشد؟ بله. کجا؟ آنجایی که وجوبش از باب    منطقة الفراغداشته باشد و باز هم  

شأنشان   یک  داشتند:  شأن  دو  )ص(  پیامبر  شریعتگفتیم،  دومشان    مبلغ  شأن  و  قانون بود  )خودشان    واضع 

جب شریعت نباشد،  ا گذار(. ممکن است چیزهایی را پیامبر )ص( واجب کرده باشند، ولی در واقع وجوبش و قانون 

 باشد. به همین دلیل، واجبش حکم جاوید ندارد.  مری لاولی ااجب او بلکه 

 حکم آن    منطقة الفراغ فرمایند: فکر نکنید هرجا  می   شهید صدر 
ً
باشد. بلکه ما چیزهایی    مباحبود، لازم است حتما

( داریم. اما باز    منطقة الفراغشویم که  را در شریعت ملتزم می 
ً
است، در حالی که حکم لزومی )مانند من أحیا أرضا

گویند من آن نظریه اباحه و آن اشکال اباحه را نفی  می  شهید صدراست. به همین دلیل،    منطقة الفراغگوید هم می

  منطقة الفراغ تواند غیر از مباحات نیز  مباحات ماست. خیر، می  منطقة الفراغ خواهم بگویم همیشه  کنم، اما نمی می

 همیشه مباح است، صحیح نیست.   منطقة الفراغفرمایند که این تصور که باشد. و از این جهت ایشان می

 و الحمد لله رب العالمین. 

 


